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حسن ستاري ساربانقلي * 

چكيده:
هدف مقاله حاضر بيان فرهنگ و آموزه هاي شهادت مبتني بر متن كلام وحي قرآن 
كريم است. به تعبير دقيق قرآني هيچ تر و خشكي نيست، مگر اينكه در كتاب خداوند 
ــت. «وَعِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ يعَْلَمُهَا إلاَِّ هُوَ وَيعَْلَمُ مَا فيِ البْرَِّ وَالبْحَْرِ  ــده اس از آن ذكر ش
ــقُطُ منِ وَرَقَةٍ إلاَِّ يعَْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلاَِّ فيِ  وَمَا تسَْ
ــي و تحليل و تدوين مفاهيم و آموزه هاي شهادت در سايه سار وحي  كتِاَبٍ مُّبيِنٍ». بررس
ــي معاني متجلي شهادت در  و  برگرفته از متن قران كريم براي واكاوي علمي ـ پژوهش
فرهنگ اسلامي امري است ضروري و شايسته و بايسته، اين مقاله به دنبال پاسخگويى به 
ــؤالاتي همچون ديدگاه هاى وحي در باب شهادت چيست؟ ديدگاه هاى قرآن كريم در  س
باب شهادت، چه جنبه هايي را مورد توجه قرار مى دهد؟ مي باشد. روش تحقيق به صورت 
توصيفي- تحليلي و با بهره گيري از ابزار مطالعات كتابخانه اي و انكشاف مفاهيم حاصله، 
از بستر تفاسير قرآني تدوين شده است. تدوين مدل فرهنگي آموزه هاي شهادت از منظر 
قرآن كريم هم از نظر بازتوجه و احياي ارزش هاي اصيل اسلامى و هم به لحاظ معيارهايي 
ــماني اسلامي شهادت نزديكتر كند؛ واجد  ــاني و آس كه فرهنگ ما را بتواند به مفاهيم انس
اهميت شمرده مي شود. نتايج حاصل از مقاله بيانگر امكان دستيابي به مدلي جامع در مورد 

آموزه هاي فرهنگي شهادت با بهره گيري از متن قرآن كريم است. 
واژگان كليدي: شهادت، وحي، قرآن كريم، فرهنگ شهادت، آموزه هاي شهادت.

Email: sattari@iaut.ac.ir   استاديار دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز *
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مقدمه
جُلُ فيِ  ــرٌ؛ حَتيّ يقُتـَلَ الرَّ ، بـِ ــول اكرم (ص) فرموده اند: «فـوقُ كلِّ ذي بـِرٍّ ــرت رس حض
»؛1 «بالاتر از هر نيكويي، نيكويي ديگري است تا آنكه آدمي در راه  سَبيـلِ االلهِ، فَلَيسَ فَـوقَهُ بـِرٌّ
ــود، كه در آن صورت بالاتر از آن هيچ خوبي و نيكويي وجود ندارد» (مجلسي  ــته ش خدا كش
ملامحمدباقر، 1392 ه ق، ج 100: 10). در تمدن اسلامي حضرت رسول اكرم(ص) به عنوان 
ــنه معرفي شده است كه مي تواند سيمايي كلي  ــوه حس ملاك، معيار و الگو و به تعبير دقيق اس
ــه و به طور  ــش و كردار در الگوپذيري و الگودهي تمام افعال، اعمال، انديش از راه، روش، من
كلي محكي براي سنجش دينداري و دين پذيري و مطابق روش اسلام بودن راستين زيستن ما 
باشد. آنچه در متن قرآن كريم سوره مباركه الأَحْزَاب 33 آيه 21،  بيان شده است، دليل صدق 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ»... معناى جمله اين است كه بايد شما  اين مدعاست. «لقََدْ كانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ االلهَّ
مسلمانان به پيغمبر نگاه كنيد و پيرو كار او باشيد(عاملى ابراهيم، 1360، ج 7: 164). «بهترين 
ــخص پيامبر صلّى االلهّ عليه و آله  ــما نه تنها در اين ميدان كه در تمام زندگى، ش الگو براى ش
ــوي ديگر در قرآن كريم به صراحت ذكر  ــت» (بابايى احمد على ، 1382، ج 3: 601). از س اس
شده است «وَعِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ يعَْلَمُهَا إلاَِّ هُوَ وَيعَْلَمُ مَا فيِ البْرَِّ وَالبْحَْرِ وَمَا تسَْقُطُ منِ وَرَقَةٍ 
إلاَِّ يعَْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلاَِّ فيِ كتِاَبٍ مُّبيِنٍ  و كليدهاى غيب 
ــكى و درياست مى داند و هيچ  ــى] آن را نمى داند و آنچه در خش ــت جز او [كس تنها نزد اوس
برگى فرو نمى افتد مگر [اينكه] آن را مى داند و هيچ دانه اى در تاريكي هاى زمين و هيچ تر و 
خشكى نيست مگر اينكه در كتابى روشن [ثبت] است» (سوره مبارك الانعام 6 آيه 59). وَ لا 
رَطْبٍ وَ لا يابسٍِ إلاَِّ فيِ كتِابٍ مُبيِنٍ رطب و يابس دو موضوع مقابل هم هستند و كنايه از هر 
ــت (  طيب سيدعبدالحسين، 1378،  ج 5: 93). «بيان اين موضوع يك اثر «فلسفى»  متقابلين اس
ــفى... صريحاً مى گويد كه خدا از همه كليات و جزئيات  دارد و يك اثر «تربيتى.» اما اثر فلس
ــت، زيرا ايمان به اين علم وسيع  و پهناور به  ــن اس آگاهى كامل دارد و اما اثر تربيتى آن روش
ــرار وجود تو، اعمال و گفتار تو، نيات و افكار تو، همگى براى ذات  ــان مى گويد تمام اس انس
ــك»  ــت...وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابسٍِ إلاَِّ فيِ كتِابٍ مُبيِنٍ...منظور از «تر» و «خش ــكار اس پاك او آش
معناى لغوى آن نيست؛ بلكه اين تعبير معمولاً كنايه از عموميت است.» (مكارم شيرازي ناصر، 
ــفي  ــير نمونه، ج 5: 272). به عبارت ديگر هم از لحاظ تربيتي و هم از لحاظ فلس 1374، تفس
ــري  ــلاك و معياري ايدئال و غايي و بهينه با درك تمام عرصه هاي فهمي زندگي بش ــرآن م ق

1. بحار الانوار ج 100، ص10.
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است و به دليل الگو بودن حضرت رسول اكرم(ص) و فرمايش حضرت درخصوص برترين نيكي 
دانستن شهادت، الزامي است آموزه هاي شهادت از نگاه و انديشه قرآني مورد بررسي و تحليل قرار 
گيرد. بررسي فرهنگ و آموزه هاي شهادت در كلام وحي؛ علاوه بر اينكه در راستاي درك حقيقي 
ــت. معياري براي محك الگوهاي  ــهادت مبتني بر معيارهاي اسلامي يك ضرورت اس مفاهيم ش

دسترس پذير و يا پيشنهادي از سوي مراكز مرتبط با فرهنگ سازي شهادت در كشور است.
2. اهميت و ضرورت تحقيق:

ــهادت از منظر قرآني: قرآن كريم به  ــناخت بهتر فرهنگ و آموزه هاي ش 1ـ2. ضرورت ش
ــاز فرهنگي در  ــازوكار فرهنگي مؤلفه هاي تمدني و هويت س ــاه كليد اصلي درك س عنوان ش
ــهادت واجد ارزش گسترده اي در  ــلامي عمل مي كند. از طرفي مفهوم ش تمدن عظيم ملل اس
تمام جهان اسلامي است؛ بدون ترديد شناخت انديشه ها و بن مايه هاي فكري مرتبط با مقوله 
ــهادت كه نشئت گرفته از مفاهيم اصيل قرآني است؛ هم سبب آشنايي هر چه بهتر و بيشتر  ش
ملل مسلمان با مفاهيم اصيل شهادت و همچنين مانع از انحرافات و بدعت هاي احتمالي حاكم 

بر مفهوم شهادت خواهد شد.
ــم: اينكه از منظر قرآني  ــهادت از منظر قرآن كري ــازوكار مدل فرهنگي ش 2-2. تحليل س
ــهادت و  ــت؛ تدوين بناي عظيم فرهنگي مبتني بر ش ــازه فرهنگي اس ــهادت داراي چه س ش
ــازي و الگوگيري در تمدن اسلامي از فرهنگ شهادت و شهيد را آسان تر ساخته و در  مدل س

مسير صحيح و مطلوب قرآني هدايت مي كند.
ــتر جامعه: شهيد  ــهادت از منظر قرآن كريم در بس ــدن مفاهيم فرهنگي ش 3-2. جاري ش
ــه قرآني در صورت ساري و  ــاهد. عمق اين انديش ــت و ناظر و ش به تصريح قرآني زنده اس
ــبب  ــي جامعه، مانع درافتادن در دام هاي تهاجم فرهنگي و س ــدن در حيات فرهنگ جاري ش
ــهيد مقدس در برابر جنگ نرم فرهنگي  ــلامي داراي هزاران ش ــيون ملت عظيم اس واكسيناس
خواهد شد. شهدا نه فقط با اهداي جان مقدس شان بلكه با فرهنگ سازي صحيح برآمده از دل 
تفكرات اصيل قرآني پشتوانه عظيم فرهنگي براي بيمه اخروي و دنيوي يك ملت در صورت 

بهره گيري مطلوب قرآني از اين سرمايه هاي معنوي خواهند گرديد.
4-2. شناخت بهتر  تفكر فرهنگي شهادت و شهادت طلبي از منظر ديني به محوريت قرآن 
ــنه درك مفاهيم اصيل برآمده از معنويت عرفان ناب الهي گونه است  كريم: دنياي معاصر تش
ــهيد نابترين و پاكترين جلوه مجسم اين معنويت الهي است. درك عميق، صحيح و بهتر  و ش
چگونگي نگرش فرهنگي به مقوله شهادت كه برپايه تفكر بنيادين الهي در كلام وحي و نص 
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صرح قرآني باشد؛ براي جامعه امروز ما يك ضرورت است تا فردايمان بسترسازي مناسبي از 
لحاظ شكل، الگو، قالب، محتواي، شخصيت، قهرمان، ايثار، تلاش، همكاري، تعاون، همدلي، 
ــته از چشمه ساز زلال وحي را در  ــتتر ناب برخواس ــه مس اطلاعت از ولايت و هزاران انديش

سايه سار شهادت و شهيد بتواند تجربه كند.
3. اهداف تحقيق

1-3. شناخت ديدگاه هاي و حياني به محوريت قرآن كريم در باب شهادت،
2-3. تدوين ديدگاه هاى قرآني در باب فرهنگ و آموزه هاي شهادت،

3-3. ساخت مدل فرهنگي آموزه هاي شهادت برمبناي آراي قرآني،
4-3. بررسي و تحليل افق هاي فرهنگي آموزه هاي شهادت مدنظر قرآن كريم.

4. پرسش هاي تحقيق
1. ديدگاه هاى قرآن كريم در باب آموزه هاي شهادت و شهادت طلبي چيست؟

2. آيا با تدوين ديدگاه هاى قرآني در باب شهادت مي توان به رويكردى دينى در ساخت 
مدل فرهنگي آموزه هاي شهادت دست يافت؟

ــهادت، چه جنبه هايي از حيات  3. ديدگاه هاى قرآن كريم در باب فرهنگ و آموزه هاي ش
بشر را مورد توجه قرار مى دهد؟ 

5. روش تحقيق 
روش پژوهش به صورت توصيفي ـ تحليلى و با ابزار مطالعات كتابخانه اي و كنكاش در 
متن تفاسير قرآني و با تحليل مباحث صورت گرفته است. روند پژوهشى مقاله شامل مراحل 

زير مى باشد:
ــهادت از طريق  ــناخت مفاهيم بنيادين ش ــهادت، ش ــه در باب فرهنگ ش گام اول: مطالع

بررسى متون اسلامي مرتبط،
گام دوم: بررسى مفهوم شهادت و ويژگى هاى ساختارى و معنايى آن، 

گام سوم: شناخت ويژگى هاى شهادت در متن قرآن كريم، به وسيله بررسى و تحليل متن 
ــيرهاى موجود، بهره گيرى از بررسى آيتم هاي شهادت طلبي و توصيفات آن  قرآن كريم و تفس

در متون كتب تفاسير مربوط،
گام چهارم: مقايسه اصول ساختارى و معنايى بكار رفته آموزه هاي شهادت در متن قرآن كريم، 
گام پنجم: نحوه بكارگيرى اصول فرهنگ آموزه هاي شهادت استخراج شده از قرآن كريم 

در عرصه هاي حيات اجتماعي.
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6. فرهنگ و آموزه هاي شهادت در متن قرآن كريم
1ـ 6. زنده بودن ويژه شهيد

ــبنََّ الَّذِينَ قُتلُِواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ  ــهيد به گواهي و نص صريح قرآني زنده است. وَلاَ تحَْسَ ش
ــانى را كه در راه خدا كشته شده اند مرده مپندار  أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَء عِندَ رَبِّهمِْ يرُْزَقُونَ 1 هرگز كس
بلكه زنده اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى شوند(قرآن كريم سوره مبارك آل عمران 3 
آيه 169). «و گمان نكنى كسانى را كه كشته شدند در راه خدا مردگانند بلكه زنده هايى هستند 
كه در پيشگاه الهى روزى ميخورند. تحَْسَبنََّ خطاب بپيغمبر صلّى االلهَّ عليه و آله و سلّم است 
و مقصود اين است كه نبايد همچه گمانى كرد الَّذِينَ قُتلُِوا و لو در مورد شهداء، يا شهداء بدر 
يا احد يا شهداء بئر معونه است، ولي كلام عام است جميع شهداء را»(طيب سيد عبدالحسين، 
ــته  ــلام تا آخرين لحظات زندگى دفاع نموده، و كش 1378، ج 3: 426). «آنان كه از حريم اس
شده اند، براى هميشه در عالم ديگر زنده و پاينده اند، حيات و شهودى كه در برزخ و رستاخيز 
نصيب آنان مي شود، در اثر آن است كه در اين جهان نيز زنده، و با مساعى پيامبر و وظايف او 
شركت كرده اند و تا هنگامى كه دين اسلام در جهان بشريت رهبر و فرمانروا است، آثار آنان 
نيز در پرتو اشعه تابناك ساحت پيامبر اسلام زنده و پاينده خواهد ماند و مانند ساير مردم (از 
اهل ايمان) نيستند كه مرگ آنان فرا رسيده و آثار جاويدانى در اين جهان از آنها باقى نمانده 
باشد» (حسينى همدانى سيدمحمد حسين ، 1404 ق ، ج 3: 256). «زندگان جاويد! اين آيه و دو 
آيه بعد از آن، بعد از حادثه احد نازل شده است. اما مضمون و محتواى آن تعميم دارد و همه 
ــهداى بدر را كه چهارده نفر بودند را شامل مى شود و در آن مقام شامخ و بلند  ــهدا حتى ش ش
ــته شدند  ــهيدان را ياد كرده و مى گويد: «اى پيامبر! هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كش ش
ِ أمَْواتاً. در اينجا روى سخن فقط به پيامبر است  مرده اند» (وَ لا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ االلهَّ
ــى ، 1382، ج 1: 349). اين زندگاني ويژه  ــاب خود را بكنند.» (بابايى احمدعل تا ديگران حس
شهيد، در حيات برزخي ممكن است براي چشم ظاهربين ما قابل درك نباشد، ولي با كيفيت 

ويژه و خاص خود به تصريح قرآني «عِندَ رَبِّهمِْ» وجود دارد.
2ـ 6. سفارش ويژه خداوند به جهاد و شهادت

ــهادت و جهاد با بذل جان  قران كريم در عين پرهيز از جنگ طلبي به دليل جايگاه رفيع ش
ــده است. ياَ  ــان با ايمان به خدا قائل ش ــهادت جايگاهي برابر و همس در راه خداوند براي ش

1. سوره مبارك آل عمران 3 آيه 169.
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ــولهِِ  ِ وَرَسُ نْ عَذَابٍ ألَيِم1ٍ  (10) تؤُْمنِوُنَ باِاللهَّ ــنَ آَمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُجِيكُم مِّ ــا الَّذِي أيَُّهَ
ِ بأَِمْوَالكُِمْ وَأنَفُسِكُمْ ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُون2َ  (11) اى كسانى  وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ االلهَّ
كه ايمان آورده ايد آيا شما را بر تجارتى راه نمايم كه شما را از عذابى دردناك مى رهاند (10) 
به خدا و فرستاده او بگرويد و در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد اين [گذشت و فداكارى] 
ــت (11) (سوره مباركه صف61 آيه 10 و 11). «يكى از اهداف  ــما بهتر اس اگر بدانيد براى ش
مهم اين سوره، دعوت به ايمان و جهاد است، اين آيه و سه آيه بعد نيز تأكيدى است به اين 
ــت  ــان به وجود مى آورد. نخس دو اصل، با مثال لطيفى كه انگيزه حركت الهى را در جان انس
ــما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از  ــانى كه ايمان آورده ايد! آيا ش مى فرمايد: «اى كس
عذاب دردناك رهايى مى بخشد»؟ (يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ــرح آن تجارت پرسود پرداخته، مى افزايد: «و آن اين كه به خدا و  ــپس به ش اليم (آيه 11)- س
ــوله  ــولش ايمان بياوريد و با اموال و جانهايتان در راه خدا جهاد كنيد» (تومنون باالله و رس رس
ــكم. بدون شك خدا نيازى به اين تجارت پرسود  ــبيل االله باموالكم و انفس و تجاهدون فى س
ــرد، و در پايان آيه مى فرمايد: «اين  ــت به مؤمنان تعلق مى گي ندارد، بلكه تمام منافع آن دربس
براى شما (از هر چيز) بهتر است اگر بدانيد» (ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ايمان به پيامبر 
ــت، همان گونه كه جهاد با جان، از جهاد با مال  صلّى االلهّ عليه و آله از ايمان به خدا جدا نيس
ــته شده نه به خاطر آن است كه از  ــد، و اگر مى بينيم جهاد با مال مقدم داش نمى تواند جدا باش
جهاد با جان مهمتر مى باشد، بلكه به خاطر اين است كه مقدمه آن محسوب مى شود، چرا كه 
ابزار جهاد از طريق كمك هاى مالى فراهم مى گردد.» (بابايي احمد علي، 1382، ج 5: 175). 

3ـ 6. ارزش گذاري ويژه خداوند به شهادت و جهاد
 ِ ــت: «...وَالَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ االلهَّ ــوره مبارك محمد 47 آيه 4 فرموده اس قران كريم در س
فَلَن يضُِلَّ أعَْمَالهَُمْ...و كسانى كه در راه خدا كشته شده اند، هرگز كارهايشان را ضايع نمى كند» 
و در ادامه چنين ارزش گذاري ويژه براي شهدا را ذكر كرده است كه: «سَيهَْدِيهمِْ وَيصُْلحُِ باَلهَُم3ْ  
فَهَا لهَُم4ْ در  ــةَ عَرَّ ــان را نيكو مى گرداند و وَيدُْخِلُهُمُ الجَْنَّ ــه زودى آنان را راه مى نمايد و حالش ب
ــى از مواهب الهى بر  ــان را درمى آورد» در آيه قبل به يك ــه براى آنان وصف كرده آن ــتى ك بهش
ــاره كرده، مى گويد: «خداوند آنها را  ــد، در اين آيه به دو موهبت ديگر اش ــهيدان اشاره ش ش

1. سوره مباركه صف61 آيه 10.

2. سوره مباركه صف61 آيه 11.
3 . سوره مبارك محمد 47 آيه 5.
4 . سوره مبارك محمد 47 آيه 6.



فرهنگ شهادت در قران كريم

66
6 و 

ه 5
مار

- ش
شم 

ل ش
سا

13
91 

تير
د و 

ردا
خ

22

ــيهَْدِيهمِْ  هدايت به مقامات عاليه، و فوز بزرگ و رضوان االلهّ. ديگر اين كه  هدايت مى كند» سَ
ــاط  ــا را اصلاح مى نمايد» وَ يصُْلحُِ بالهَُمْ آرامش روح و اطمينان خاطر و نش ــع حال آنه «وض
معنويت و روحانيت به آنها مى بخشد، و هماهنگ با صفا و معنويت فرشتگان الهى كه با آنها 
همدمند مى سازد و آخرين موهبت اين كه «آنها را در بهشت جاويدانش كه اوصافش را براى 
فَها لهَُمْ. نه تنها اوصاف كلى بهشت  ــت وارد مى كند» (وَ يدُْخِلُهُمُ الجَْنَّةَ عَرَّ آنان بازگو كرده اس
برين و روضه رضوان را براى آنها بيان كرده، بلكه اوصاف و نشانه هاى قصرهاى بهشتى آنها 
ــازد، به گونه اى كه وقتى وارد بهشت مى شوند يكسر به سوى قصرهاى  ــخص مى س را نيز مش
خويش مى روند!(بابايي احمدعلي، 1382، ج 4: 448). «سَيهَْدِيهمِْ وَ يصُْلحُِ بالهَُمْ» ضمير جمع 
ِ...» برمى گردد، در نتيجه آيه شريفه و آيه بعدش در مقام بيان حال  به «الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ االلهَّ
ــان مى باشد كه مى فرمايد: به زودى خداى تعالى ايشان را بسوى منازل  شهداء بعد از شهادتش
ــان را اصلاح مى كند  ــان، حالش ــعادت و كرامت هدايت كرده، با مغفرت و عفو از گناهانش س
ــوند و وقتى اين آيه را با آيه «وَ لا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ  ــت مى ش ــته دخول در بهش و شايس
ــود مراد از اصلاح بال كشته  ِ أمَْواتاً بلَْ أحَْياءٌ عِندَْ رَبِّهمِْ»1 ضميمه كنيم، معلوم مى ش ــبيِلِ االلهَّ سَ
ــدگان راه خدا، زنده كردن ايشان است به حياتى طيب كه شايسته شان كند براى حضور در  ش
ــود (علامه طباطبايي، 1374،  ــان، حياتى كه با كنار رفتن پرده ها حاصل مى ش نزد پروردگارش
فَها لهَُمْ» اين جمله منتهى اليه هدايت ايشان  ترجمه الميزان، ج 18: 343). «وَ يدُْخِلُهُمُ الجَْنَّةَ عَرَّ
ــان را داخل بهشت  ــت، يعنى به زودى ايش فَها لهَُمْ» حال از «يدُْخِلُهُمُ» اس ــت و جمله «عَرَّ اس
ــيئات باشد  ــود غفران ذنوب و تكفير س مى كند (همان، ص 344). «منظور از اصلاح بال مى ش
ــكان در بهشت را پيدا مى كنند على هذا يصُْلحُِ بالهَُمْ تفسير «سيهديهم»  كه با آن صلاحيت اس
است يعنى آنها را به طرف كرامت و سعادت ابدى هدايت مى كند با مغفرت گناهانشان و آن 
ــان مى دهد. عرف ها جمله حاليه است از اسكان،  ــتى كه به آنها خبر داده اسكانش گاه در بهش
يعنى در حالى اسكان مى دهد كه بهشت را شناسانده و فرمود: تلِْكَ الجَْنَّةُ الَّتيِ أوُرثِتْمُُوها بمِا 
كُنتْمُْ تعَْمَلُونَ على هذا خدا نشان مى دهد: اين همان بهشتى است كه به شما وعده كرده بودم» 
(قرشي سيدعلي اكبر، 1377، ج 10: 182). خداوند متعال به شهادت با هدايت و اصلاح و در 
ــت ابدي و دارلقرار واقعي ارج و ارزش مي نهد. در ادامه همين آيات  ــكان در بهش نهايت اس
َ ينَصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ 2 اى  ضمن اشاره به يك سنت الهي ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ تنَصُرُوا االلهَّ

1. سوره آل عمران3، آيه 169.
2. سوره مبارك محمد 47 آيه 7.



66
6 و 

ه 5
مار

- ش
شم 

ل ش
سا

13
91 

تير
د و 

ردا
خ

23

كسانى كه ايمان آورده ايد اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى كند و گامهايتان را استوار مى دارد؛ 
ــارت مي دهد. «تكليف به جهاد صورت امتحان دارد و آنان كه در راه  همراهي خداوند را بش
ــته شده پروردگار هرگز رنج و اعمال آنها را ضايع نگرداند و بسوى سعادت هدايت  خدا كش
و كارشان را نيكو كرده و بصلاح آورد و آنها را داخل بهشت گرداند و منازل ايشان را به آنها 
ــى  ــود به آنكه از كس بنماياند و چنان توصيف كند تا خود به آن منازل راه يافته و حاجت نش
ــيدمحمدابراهيم، 1366، ج 6: 338). علاوه بر اين خداوند متعال  ــؤال كنند» (بروجردى س س
ــت] كه در آنها نعمت هايى  ــنودى و باغهايى [در بهش آنان را از جانب خود به رحمت و خش
ــرُهُمْ رَبُّهُمْ برَِحْمَةٍ منِهُْ وَ رضِْوانٍ  ــوره مبارك توبه9 آيه 21). «يبُشَِّ پايدار دارند مژده مى دهد(س
ــه خصوصيت و نتيجه  وَ جَنَّاتٍ لهَُمْ فيِها نعَيِمٌ مُقيِمٌ: در اين آيه كريمه براى افراد مؤمن فائز س
ذكر مى شود: اول بشارت برحمت: و رحمت به معناى مهربانى و رأفت است كه به مقام اظهار 
رسيده و در خارج تحقق پيدا كند و تحقق رحمت در خارج عبارت است از: ظاهر شدن آثار 
و مظاهر مهربانى، از انواع نعمت ها و نيكويي هاى مادى و معنوى كه از جانب خداوند متعال 
ــاك ها و مسكن لازم و وسايل و اسباب زندگى  ــود، چون انواع خوراكي ها و پوش اعطاء مى ش
ــلامتى و صحت بدن و قواى بدنى و روحى و صدها نعمت  ظاهرى و  و علوم و معارف و س
باطنى و انفرادى و اجتماعى، كه فقط با لطف و توجه و بخشش او صورت مى گيرد و هرگز 
انسان توان و نيروي به دست آوردن همه آنها را ندارد. دوم بشارت برضوان: و رضوان بوزن 
ــنودى  ــت، و دلالت مى كند بر زيادى رضا، و آن به معناى موافقت و خوش ــان مصدر اس حرم
است و منظور موافق بودن پروردگار متعال است از اعمال و اخلاق و افكار انسان»( مصطفوى 
ــوره مباركه توبه 9 آيه 111 نيز سخن از معامله مخصوص  ــن ، 1380، ج 10: 74). در  س حس
ــت را به بهاي جان و مال مؤمناني كه در راه خدا كشته مي شوند براي  ــت كه بهش خداوند اس
رَى منَِ المُْؤْمنِيِنَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُم بأَِنَّ لهَُمُ الجَنَّةَ يقَُاتلُِونَ  ــتَ ــت. «إنَِّ االلهَّ اشْ مؤمنان قرار داده اس
ا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإنِجِيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بعَِهْدِهِ  ــبيِلِ االلهِّ فَيقَْتلُُونَ وَيقُْتلَُونَ وَعْدًا عَلَيهِْ حَقًّ فيِ سَ
ــوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ در حقيقت خدا از مؤمنان  واْ ببِيَعْكُِمُ الَّذِي باَيعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هُ ــرُ منَِ االلهِّ فَاسْتبَشِْ
جان و مالشان را به [بهاى] اينكه بهشت براى آنان باشد خريده است همان كسانى كه در راه 
خدا مى جنگند و مى كشند و كشته مى شوند [اين] به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و 
قرآن بر عهده اوست و چه كسى از خدا به عهد خويش وفادارتر است، پس به اين معامله اى 
ــيد و اين همان كاميابى بزرگ است» و چه معامله اي بهتر از اين  ــادمان باش كه با او كرده ايد ش

و چه خريداري بهتر از خداوند!
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4ـ 6. مفاهيم قرين شهادت در قرآن كريم
خداوند در قرآن كريم در سوره مباركه توبه آيات 20 و 21 مفاهيم ايمان، هجرت، جهاد با 
مال و جان را در كنار هم نشانده است. «الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ بأَِمْوَالهِمِْ 
ــلاوه بر اينكه مصداق عيني اين آيه  ــمُ دَرَجَةً عِندَ االلهِّ وَأوُْلئَكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ». ع ــهمِْ أعَْظَ وَأنَفُسِ
ــير اسلامي وجود مبارك حضرت اميرالمؤمنين حضرت علي (ع) به عنوان  در روايات و تفاس
ــده است(حسينى همدانى سيد محمدحسين ، 1404 ق ، ج 7: 487)، «بيان  مصداق عيني ذكر ش
حكم حقى است كه خداى تعالى در مسئله دارد و بعد از آن كه حكم مساوات را حق ندانست، 
اينك مى فرمايد: كسى كه ايمان آورد، و در راه خدا بقدر تواناييش جهاد كرد و از مال و جانش 
ــت» (علامه طباطبايي، 1374، ترجمه الميزان،  ــت، در نزد خدا درجه اش بالاتر اس مايه گذاش
ج 9: 274). «الَّذِينَ آمَنوُا: آنانكه ايمان آورده اند به خداى تعالى و آنچه از جانب او نازل شده. 
ِ: و جهاد كردند  وَ هاجَرُوا: و هجرت نمودند از دارالكفر به دارالاسلام. وَ جاهَدُوا فيِ سَبيِلِ االلهَّ
ــباب قتال  ــركان در راه خدا. بأَِمْوالهِمِْ: به بذل كردن مال هاى خود بر مجاهدان و تهيه اس با مش
ِ: بزرگترند  براى آنها. وَ أنَفُْسِهمِْ: و به نفس هاى خود در معركه هاى جهاد. أعَْظَمُ دَرَجَةً عِندَْ االلهَّ
ــتر است، از آنهايى كه  ــان بلندتر و بيش از حيث درجه نزد خداى تعالى و كرامت و مرتبه ايش
ــقايت حاج و عمارت مسجد كنند، و جامع اين صفات نباشند وَ أوُلئكَِ هُمُ الفْائزُِونَ: و آن  س
ــتگاران، و ظفريافتگان به مقاصد دو جهان.» (حسينى  ــانند رس گروه متصفين به كمالات، ايش
ــين بن احمد، 1363، ج 5: 43). «قدم شدن «هم» نشان مى دهد كه نجات   شاه عبدالعظيمى حس
فقط مال اهل ايمان و هجرت و جهاد است» (قرشي سيدعلي اكبر، 1377، ج 4: 204 و 205). 
ــلوك روحى بعالم روحانيت، تجرد، صفا و نور حاصل  ــير روحانى و س «و اين مقام تنها با س
ــود. و در اين سير پيدايش عناوين ظاهرى و مقامات مادى و دعاوى و اظهارات، هرگز  مى ش
كوچكترين فايده اى نخواهد بخشيد و آنچه لازم است وابستگى به خداوند متعال و مهاجرت 
ــش در سير و اطاعت پروردگار متعال، از جان  و بيرون رفتن از محيط آلوده و تاريك و كوش
ــان فائز و پيروزمند و  ــت كه انس ــد و در اين صورت اس و مال با برنامه معقول و صحيح باش
ــن ، 1380، ج 10: 74). در حقيقت پيام هاي خداوند متعال  ــد» (مصطفوى حس مظفر خواهد ش
ــرت و جهاد، همچون تقوا، در رأس  ــارك توبه 9 آيه 20 عبارتند از: «ايمان، هج ــوره مب در س
ــت. «آمَنوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا»... «أعَْظَمُ دَرَجَةً»...، در محاسبات الهى، ايمان،  همه ارزش هاس
ِ» ايمان، لازمه كمالات ديگر است. «آمَنوُا»  ارزش  هجرت و جهاد، ملاكِ ارزش است. «عِندَْ االلهَّ
ِ» فوز و رستگارى، تنها در سايه ايمان،  ــبيِلِ االلهَّ ــت. «فيِ سَ همه كارهاى مقدس، به نيت آنهاس
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هجرت و جهاد است. «آمَنوُا وَ...»، «أوُلئكَِ هُمُ الفْائزُِونَ» (قرائتي محسن، 1383، ج 5: 36). 
5ـ 6. خدامحوري و توجه ويژه به خداوند و جهت دهي مسير توحيدي

ــه به خداوند و الله بودن و  ــهادت از لزوم توج ــرآن كريم در ذكر صحنه هاي جهاد و ش ق
ا  ــخن گفته است. «وَلمََّ ــهادت س ــتن صحنه هاي جهاد و جنگ و ش جهت دهي توحيدي داش
ــرَزُواْ لجَِالوُتَ وَجُنوُدهِِ قَالوُاْ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَلَينْاَ صَبرًْا وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ وَانصُرْناَ عَلَى القَْوْمِ الكَْافرِِينَ و  َ ب
ــدند و گفتند: پروردگارا بر [دلهاى] ما شكيبايى  ــپاهيانش روبرو ش هنگامى كه با جالوت و س
ــتوار دار و ما را بر گروه كافران پيروز فرماى(سوره مباركه بقره 2  فرو ريز و گام هاى ما را اس
ــپاهيان او ايستادند، گفتند: پروردگارا، ما را شكيبايى  آيه 250). «و چون در برابر جالوت و س
ده، يعنى ما را مشمول صبرى از جانب خود ساز تا در برابر هيچ دشوارى متزلزل نشويم، «وَ 
ــن. يعنى يقين به ما عنايت كن تا جان هاى ما مطمئن  ــتوار ك ثبَِّتْ أقَْدامَنا- و گام هاى ما را اس
ــتقرار پيدا كند كه اين و آن هر دو مقدمه اى براى هدف  ــتقامت اس ــود و گام هاى ما بر اس ش
ــئلت كرده و گفته بودند: وَ انصُْرْنا عَلَى  ــت كه در اين اواخر از او مس بزرگتر و آن پيروزى اس
ــان به نتيجه رسيد.   القَْوْمِ الكْافرِِينَ- و ما را بر گروه كافران پيروز گردان.  دعاها و تلاش هايش
ــان اذن  ــت دادند و خدا به ايش ــان را به اذن و فرمان خدا شكس ِ- پس ايش فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ االلهَّ
ــى از ايمان به خدا و تقرب به سوى  ــبب كه صبر و يقين بخشش ــدند، بدان س داد و پيروز ش
ــدن دعا به توسط خداست.» (جمعي  ــتجابت و پذيرفته ش ــتن از او و نتيجه آن اس او و خواس
ــد از روى نياز كه رَبَّنا اى  ــق الكلمة قالوُا گفتن ــه متف ــندگان، 1377، ج 1: 408). «هم از نويس
پروردگار ما أفَْرِغْ عَلَينْا صَبرْاً فرو ريز بر ما شكيبايى را افراغ كه در اصل صب مايع سيال است 
از جانب علو بتحت استعار است از اكتار و اكمال صبر يعنى صبر بسيار و شكيبايى بي شمار بر 
دل هاى ما ريزان گردان وَ ثبَِّتْ أقَْدامَنا و نگاه دار بتوفيق و تأييد خود قدم هاى ما را در ميدان 
ــوْمِ الكْافرِِينَ بر گروه ناگرويدگان در اين كلام ترتيبى  ــرب انصُْرْنا و يارى ده ما را عَلَى القَْ ح
ــت چه اول سؤال كردند از افراغ صبر در قلوب ايشان كه ملاك امر است و معظم آن  بليغ اس
و بعد از آن طلب ثبات قدم نمودند در مداحض حرب كه مسبب است از آن و آنكه نصرت 
ــت بر صبر و ثبات در ميدان حق سبحانه اجابت دعاى ايشان  ــمنان كه مرتبس طلبيدند بر دش
فرمود صبر و ثبات را بر ايشان فايض گردانيد»(كاشاني ملا فتح االله ، 1336، ج 2: 70). نيايش 
جهادگران صحنه هاي شهادت به درگاه خدا و خواهان صبر از سوي خدا و در نهايت بركت 
و پيروزي و فتح  و نصر از سوي خداوند است. «قَالَ الَّذِينَ يظَُنُّونَ أنََّهُم مُّلاَقُو االلهِّ كَم مِّن فئِةٍَ 
ــتند  ــانى كه به ديدار خداوند يقين داش ابرِِينَ...كس قَليِلَةٍ غَلَبتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ االلهِّ وَااللهُّ مَعَ الصَّ
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ــيار به اذن خدا پيروز شدند و خداوند با شكيبايان  ــا گروهى اندك كه بر گروهى بس گفتند بس
ــت» (قرآن كريم سوه مباركه بقره 2 آيه 249). اين جهت دهي توحيدي و خواستن ايماني  اس
ــازد. اين صحنه هاي  ــت كه به اذن خدا جمع قليلي را بر جمع كثيري پيروز مي س از حق اس
شورانگيز پيروزي حق قليل بر باطل كثير، در 8 سال شهادت و ايثار نبرد كشورمان با صداميان 
» نشان از خدامحوري در جانبازي و جهاد  به وفور مشاهده شده است. توجه به جنبه « بإِذِْنِ االلهِّ
و شهادت است تا با « وَثبَِّتْ أقَْدَامَناَ» فتح و ظفر حاصل شود و بعد از فتح و ظفر نيز هيچ گاه 
ــود كه فتح و ظفر را به ارمغان  ــوش كرد كه اين اراده خداوند و جهت دهي الهي ب ــد فرام نباي
آورده و مي آورد و نه تكيه صرف تنها بر اسباب و علل مادي. خداوند در سوره مبارك انفال8 
ــتَ إذِْ رَمَيتَْ وَلكَِنَّ االلهَّ رَمَى وَليِبُلْيَِ  ــد: «فَلَمْ تقَْتلُُوهُمْ وَلكَِنَّ االلهَّ قَتلََهُمْ وَمَا رَمَيْ ــه 17 مي فرماي آي
يعٌ عَليِمٌ و شما آنان را نكشتيد؛ بلكه خدا آنان را كشت و  ــمِ ــناً إنَِّ االلهَّ سَ المُْؤْمنِيِنَ منِهُْ بلاَء حَسَ
چون [ريگ به سوى آنان] افكندى تو نيفكندى بلكه خدا افكند [آرى خدا چنين كرد تا كافران 
را مغلوب كند] و بدين وسيله مؤمنان را به آزمايشى نيكو بيازمايد، قطعاً خدا شنواى داناست». 
« فَلَمْ تقَْتلُُوهُمْ كلمه «فا» جواب شرط محذوفست به اين تقدير كه ان افتخرتم بقتلهم فأنتم لم 
َ قَتلََهُمْ  تقتلوهم يعنى اگر شما افتخار كنيد در قتل قريش پس نكشتيد شما ايشان را وَ لكِنَّ االلهَّ
ولي خدا كشت ايشان را، نفى فعل قتل از عباد كه فى الحقيقه از افعال ايشانست و نسبت آن 
ــارت به آن است كه اقدار و تمكين و تشجيع قلوب مسلمانان و القاء  بجناب مقدس خود اش
رعب در دل هاى كافران كه در واقع سبب هزيمت و قتل ايشان است صادر از حق سبحانه و 
تعالى است» (شريف لاهيجى محمدبن على، 1373، ج 2، ص 172). «وَااللهُّ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَااللهُّ 
ــت كه] به آنچه مى كنيد  ــت كه] زنده مى كند و مى ميراند و خدا[س بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِيرٌ. خدا [س

بيناست» (سوره مباركه آل عمران3 آيه 156).
6ـ 6. في سبيل االله بودن و اخلاص نيت

قيد واژه «في سبيل االله» بودن همه امور و مباحث مربوط به شهادت در نگرش قرآني كليد 
ــت. واژه «في سبيل االله» بارها در مباحث  ــهادت اسلامي در نگرش قرآني اس ــهيد و ش فهم ش
مربوط به شهادت در قرآن كريم ذكر شده است. من جمله سوره بقره 2 آيه 190: «وَقَاتلُِواْ فيِ 
...»، سوره انفال 8 آيه72: «إنَِّ  ...»، سوره نساء 4 آيه 95: «...وَالمُْجَاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ االلهِّ سَبيِلِ االلهِّ
»، سوره  »، سوره توبه 9 آيه20: «الَّذِينَ... وَجَاهَدُواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ الَّذِينَ...وَجَاهَدُواْ... فيِ سَبيِلِ االلهِّ
ــاء 4 آيه 76: «الَّذِينَ آمَنوُاْ يقَُاتلُِونَ فيِ  ...»، سوره نس ــبيِلِ االلهِّ توبه، آيه 41: «...وَجَاهِدُواْ...فيِ سَ
...»، و موارد ديگر همگي بيانگر يك خط و سو و محوريت الهي گون در بيان قتال و  سَبيِلِ االلهِّ
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نبرد حق عليه باطل است و آن ميزان و معيار عبارت از در مسير خدايي بودن براي خداگونه 
شدن است. شهادت در راه خدا و به نيت خدا و براي خدا.

7ـ 6. گسترش تفكر توحيدي
قرآن كريم تفكر توحيدي و لزوم گسترش توحيدي را مشخص كرده است. مثلاً در سوره 
ــره از آن خدا  »، بر « دين يكس ينُ كُلُّهُ اللهِّ ــه 39 با ذكر واژه هاي «وَيكَُونَ الدِّ ــارك انفال 8 آي مب
ــوره مبارك انفال 8 آيه 39: «وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيكَُونَ  ــت. س گردد» تأكيد كرده اس
ينُ كُلُّهُ اللهِّ فَإنِِ انتهََوْاْ فَإنَِّ االلهَّ بمَِا يعَْمَلُونَ بصَِيرٌ، با آنان بجنگيد تا فتنه اى بر جاى نماند و دين  الدِّ
يكسره از آن خدا گردد پس اگر [از كفر] بازايستند قطعاً خدا به آنچه انجام مى دهند بيناست». 
ــت  ــوره مبارك بقره 2 آيه 193 نيز آمده اس » در س ينُ كُلُّهُ اللهِّ و نيز همين واژه هاي «وَيكَُونَ الدِّ
المِِينَ، با  ينُ اللهِِّ فَإنِِ انتهََواْ فَلاَ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلَى الظَّ ــمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيكَُونَ الدِّ ــه: «وَقَاتلُِوهُ ك
آنان بجنگيد تا ديگر فتنه اى نباشد و دين مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند تجاوز 
جز بر ستمكاران روا نيست». «در تفسيرهاى اهل سنت و تفاسير مختلف شيعه از امام صادق 
ــلام چنين نقل شده كه فرمود: تأويل و تفسير نهايى اين آيه هنوز فرا نرسيده است و  عليه الس
هنگامى كه قائم ما قيام كند كسانى كه زمان او را درك كنند تأويل اين آيه را خواهند ديد، به 
ــب پوشش  ــوگند كه در آن موقع دين محمد صلّى االلهّ عليه و آله به تمام نقاطى كه ش خدا س
ــيد تا در سراسر زمين مشرك و بت پرستى باقى  آرام بخش خود را بر آن مى افكند خواهد رس

نماند» (بابايى احمدعلى ، 1382، ج 2: 154). 
8ـ 6. تحمل رنج ها و شدايد و صبر  و استقامت و پايداري و حق مداري فى سبيل االله

فرهنگ شهادت و شهادت مداري و آموزه هاي قرآني آن بيانگر صبر و پايداري و پايمردي 
ــت. خداوند متعال در سوره مبارك آل عمران 3  ــختي ها در راه خداوند اس ــتقامت بر س و اس
ــت كه: «وَكَأَيِّن مِّن نَّبيٍِّ قَاتلََ مَعَهُ ربِِّيُّونَ كَثيِرٌ فَمَا وَهَنوُاْ لمَِا أصََابهَُمْ  آيه 146 چنين فرموده اس
ابرِِينَ، و چه بسيار پيامبرانى كه همراه  ــتكََانوُاْ وَااللهُّ يحُِبُّ الصَّ ــبيِلِ االلهِّ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْ فيِ سَ
ــيد سستى نورزيدند  ــان رس او توده هاى انبوه كارزار كردند و در برابر آنچه در راه خدا بديش
ــمن] نگرديدند و خداوند شكيبايان را دوست دارد». در تفسير  ــدند و تسليم [دش و ناتوان نش
اين آيه ذكر شده است كه: «و ربيّوّن: جمع ربىّّ، و آن منسوب بربّ كه براى بناى نوع است، 
ــود كه در تحت نظر رسول  ــد و به افرادى اطلاق مى ش و به معناى نوعى خاص از تربيت باش
خدا يا آيين الهى تربيت شده و درس هاى ثبوت و استقامت و شجاعت و ايمان در آن مكتب 
ــده است: اول وهن پيدا  ــه اثر خارجى براى تربيت آنها ذكر ش تحصيل كرده اند و در اينجا س
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ــف در اثر عامل  ــت از: حصول ضع ــل حوادث و ناملايمات و وهن عبارتس ــردن در مقاب نك
خارجى، خواه ضعف در عمل پيدا شود يا در بدن يا در فكر، يا در عنوان و مقام. دوم ضعف 
ــدن براى آنها در مقابل دشمن و ضعف عبارتست از: نبودن قوت و نيروى ذاتى، پس  پيدا نش
قوت و ضعف در جهت ذاتى و تكوينى اعتبار شده، و از اين لحاظ قوي تر و شديدتر از وهن 
ــد كه پس از آن ذكر شده است. سوم استكانت پيدا نشدن و آن از باب استفعال و از ماده  باش
كون است كه به معناى وقوع و تحقق در ذات شى ء يا در حالت آن است و اين معناى ملازم 
است با خضوع و افتادگى و دور شدن از تحرك و فعاليت، پس اين حالت قوي تر از ضعف 
خواهد بود. پس اين افراد كه در خدمت انبيا مشغول مجاهده بودند، هرگز حالت وهن از عوامل 
خارجى، و نه از حالت ضعف در ذات و وجود خود، و نه حالت استكانت كه حصول افتادگى 
است از فعاليت، پيدا نكردند و در حقيقت آنان با صفت بردبارى و تحمل و صبر متصف بوده، 
و از حوادث ناملايم و از سختي ها و فشارهاى جهاد با دشمن، تحول حالت پيدا نكرده و هرگز 
آثار سستى و ضعف در وجود آنان ديده نشد و منشأ اين حالت: وابستگى و ايمان محكم آنها بود 
به خداوند متعال و علاقه شديد و گرايش آنها به رسول خدا و آيين او و تسليم شدن در مقابل 
برنامه الهى و كوشش و مجاهده در راه او بود و صبر: عبارت است از: بردبارى و نگهدارى نفس 
ــانى و پيدا كردن حالت طمأنينه و ثبات نفس و اين معناى علامت  از اضطراب و جزع و پريش
ــت و از اين لحاظ در مورد محبت  ــتعداد قوى و گشايش ظرفيت قلب اس ــعت صدر و اس و س
ــرار دينى و  ــد متعال قرار مى گيرد، زيرا او به خوبى مى تواند تكاليف الهى و حقايق و اس خداون
ــد و  معارف را در قلب خود ضبط كرده و با كمال طمأنينه و ثبات نفس در راه حق برقرار باش
ــد: قهراً در مقابل حوادث و ابتلائات نيز  ــان پيدا ش چون چنين طمأنينه و بردبارى در قلب انس

متزلزل و مضطرب نخواهد شد» (مصطفوي حسن، 1380، ج 5: 67 و 66).
9ـ 6. رفع فتنه و شر 

نگرش قرآني براي نبرد و شهادت در راه خدا معياري به نام رفع و دفع  فتنه، در نظر گرفته 
است. من جمله در سوره مبارك بقره 2 آيه 193 چنين مي فرمايد: «وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ 
المِِينَ، با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه اى نباشد و  ينُ اللهِِّ فَإنِِ انتهََواْ فَلاَ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلَى الظَّ وَيكَُونَ الدِّ
دين مخصوص خدا شود، پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست». «جهاد 
ــده است(كه اولين آن) جهاد براى خاموش كردن  ــلام براى چند هدف مجاز شمرده ش در اس
ــت از حدود  ــبرد جهاد اس ــت)» (بابايى احمدعلى ، 1382، ج 1: 175). «فرمان پيش فتنه ها (اس
ــالت و دعوت  ــرفت رس ــمنان جنگجو تا هر جا و هر زمان كه فتنه اى درگيرد و مانع پيش دش
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ــرك و حاكميت غير خدا و عقايد و عادات جاهليت نگهدارد،  ــود و مردم را در ش ــلام ش اس
ــئوليت و تعهدى جز در برابر خدا  ــود تا از هر مس ــته ش اين گونه فتنه بايد از ميان خلق برداش
ــيدمحمود، 1362، ج 2: 84). در  ــوند و پذيراى آيين و حاكميت او گردند» (طالقانى س آزاد ش
واقع براي آزادي بشر از چنگال هاي اسارت فكري و استضعاف فكري قرآن كريم نبرد در راه 
ــت. قرآن كريم در مواردي ديگر نيز اين امر را اعلام نموده  ــهادت را اعلام نموده اس حق و ش
ينُ  ــوره مبارك انفال 8 آيه 39: «وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيكَُونَ الدِّ ــت. من جمله در س اس
ــإنِِ انتهََوْاْ فَإنَِّ االلهَّ بمَِا يعَْمَلُونَ بصَِيرٌ، و با آنان بجنگيد تا فتنه اى بر جاى نماند و دين  ــهُ اللهِّ فَ كُلُّ
يكسره از آن خدا گردد پس اگر [از كفر] بازايستند قطعاً خدا به آنچه انجام مى دهند بيناست» 
ــده است كه: «تو و مؤمنين زنهار كه در مهم خود كه همان  ــير اين آيه چنين نوشته ش در تفس
ــاختن محيط براى مؤمنين است كوتاهى و سستى نكنيد،  اقامه دين و تصفيه كردن و صالح س
و به قتال كفار بپردازيد تا اين فتنه ها كه هر روز به راه مى اندازند خاتمه پذيرد و ديگر هواى 
فتنه انگيزى در سر نپرورانند، اگر دست بردارند كه خداوند به پاداش اعمالى كه از ايشان ببيند 
ــرپيچى كنند و همچنان فتنه و جنگ به راه اندازند، شما نيز  ــان مى دهد و اگر س جزاى خيرش
جنگ را ادامه دهيد كه خداوند ياور شماست، بايد اين را بدانيد و سستى و ترس به خود راه 

ندهيد.»(علامه طباطبايي، 1374، ترجمه الميزان، ج 9: 99). 
10ـ 6. رهاسازى مستضعفان موحد

از اهداف و آموزه هاي مورد تأكيد قرآني در جهاد و شهادت در راه خدا، هدف و انگيزه 
ــازي مردان و زنان و كودكان مستضعف، شمرده شده است. من جمله قرآن كريم چنين  آزادس
جَالِ وَالنِّسَاء وَالوِْلدَْانِ  ذكر نموده است: «وَمَا لكَُمْ لاَ تقَُاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِّ وَالمُْسْتضَْعَفيِنَ منَِ الرِّ
المِِ أهَْلُهَا وَاجْعَل لَّناَ منِ لَّدُنكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَّناَ منِ  الَّذِينَ يقَُولوُنَ رَبَّناَ أخَْرِجْناَ منِْ هَذِهِ القَْرْيةَِ الظَّ
ــتضعف  ــما در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و كودكان مس لَّدُنكَ نصَِيرًا 1، و چرا ش
نمى جنگيد همانا كه مى گويند پروردگارا ما را از اين شهرى كه مردمش ستم پيشه اند بيرون ببر 
ــتى قرار ده و از نزد خويش ياورى براى ما تعيين فرما». اين  و از جانب خود براى ما سرپرس
ــاند. مؤلف كتاب پرارزش  ــتضعفين را مي رس آيه وجوب جهاد در راه خدا و براي نجات مس
تفسيرالميزان در مورد اين آيه چنين فرموده است: «كلمه، (مستضعفين) عطف شده بر موضع 
ــدا نمى رزميد و چرا در راه نجات  ــه آيه اين معنا را مى دهد: كه چرا در راه خ )، و ب ــظ (االلهَّ لف
مستضعفين نمى جنگيد، و اين آيه شريفه نيز تحريكى ديگر است بر قتال، كه با تعبير استفهام 

1. سوره النساء4، آيه 75.
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ــده، استفهامى كه به ياد شنونده مى آورد كه قتالشان قتال در راه خداست، و فراموش  انجام ش
نكنند، كه در چنين قتالى هدف زندگى سعيدشان تأمين مى شود، چون در زندگى سعيده هيچ 
آرزو و هدفى جز رضوان خدا و هيچ سعادتى پرمحتواتر از قرب به خدا نيست، و به ياد داشته 
ــان قتال در راه مردم و زنان و كودكانى است كه به دست غداران روزگار به  ــند كه قتالش باش
ــتضعاف كشيده شده اند و بنابر اين در اين آيه شريفه تحريك و تهييجى است براى تمامى  اس
ــت و چه آنهايى كه ايمانشان ضعيف و ناخالص  ــان خالص اس مؤمنين، چه آنهايى كه ايمانش
ــت، براى به حركت درآمدنشان  ــان خالص و دلهايشان پاك اس ــت؛ اما آنهايى كه ايمانش اس
ــت، تا براى اقامه حق، و لبيك گفتن به نداى  ــوى قتال همان ياد خداى عزوجل كافى اس به س
ــان و اجابت دعوت داعى او، به پا خيزند؛ اما آنهايى كه ايمانشان ناخالص است،  پروردگارش
اگر ياد خدا تكانشان داد كه هيچ و اگر ياد خدا كافى نبود اين معنا تكانشان مى دهد كه اولاً اين 
قتالشان قتال در راه خداست و ثانياً قتال در راه نجات مشتى مردم ناتوان است، كه به دست كفار 
استضعاف شده اند و خلاصه كلام اين كه آيه شريفه به اين دسته از مردم مى فرمايد: اگر ايمان به 
خدايتان ضعيف است، حداقل غيرت و تعصب كه داريد و همين غيرت و تعصب اقتضا مى كند؛ 
ــمن را از سر يك مشت زن، بچه و مردان ضعيف كوتاه كنيد. آرى  ــر دش از جاى برخيزيد و ش
اسلام هر چند كه هر سبب و نسبى را در برابر ايمان هيچ و پوچ دانسته؛ ولي در عين حال همين 
هيچ و پوچ را در ظرف ايمان معتبر شمرده، بنابراين بر هر فرد مسلمان واجب است كه به خاطر 
ــبب ايمان و برادرى بين آنان برقرار ساخته و نيز به خاطر برادران تنى  ــلمانش كه س برادران مس
ــاير خويشاوندان زن و مردش - در صورتى كه مسلمان باشند- فداكارى كند، و غيرت به  و س
خرج دهد، كه اگر چنين كند خويشاوندان خود را از مستضعفين جدا كند و نجات دهد، همين 
ــد» (علامه طباطبايي، 1374، ترجمه الميزان، ج 4: 673).  ــبيل االلهَّ خواهد ش عمل نيز بالآخره س
آزادي مستضعفان جهان از زير بار ستم فكري و ذهني  عملي، مى تواند مجوز ورود به جهاد و 

شهادت طلبي با در نظر گرفتن اين شواهد قرآني باشد.
11ـ 6. اطاعت از خدا و رسول و مقام ولايت

ــول او و مقام ولايت جايگاه ويژه اي در نگرش قرآني دارد؛ ولي  اطلاعت از خداوند و رس
ــهادت و ايثار، نمودي تأكيد  اين توصيه هاي اكيد در ميادين جبهه هاي نبرد و در صحنه هاي ش
ــال 8 آيه 46 و نيز آيه  ــوره مبارك انف ــن باره مي بايد. خداوند در قرآن كريم س ــده تر و چندي ش
ــوره چنين فرموده است: «وَأطَِيعُواْ االلهَّ وَرَسُولهَُ...و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد».  72 همان س
ــول رمز ماندگاري شهادت و رمز شهادت مطلوب اسلامي ـ قرآني است.  اطاعت از خدا و رس



66
6 و 

ه 5
مار

- ش
شم 

ل ش
سا

13
91 

تير
د و 

ردا
خ

31

علاوه بر اينكه اطلاعت از خدا و ولي امر رسول و نبي و مقام ولايت براي همه مسلمين الزامي 
است، اين اطاعت از ويژگي هاي خاص و بارز فرهنگ شهادت و شهيدان اسلامي است.

12ـ 6. رعايت عهد و پيمان حتي با كافران 
ــه قرآني عهد و پيمان حتي با دشمن داراي ارزش بوده و حق شكستن يكجانبه  در انديش
عهد و پيمان را برخلاف مكاتب غيراخلاقي غربي روا نمي شمارد. قرآن كريم در سوره مبارك 
ــت: «إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بأَِمْوَالهِمِْ وَأنَفُسِهمِْ فيِ  انفال 8 آيه 72 چنين فرموده اس
نصََرُواْ أوُْلئَكَِ بعَْضُهُمْ أوَْليِاَء بعَْضٍ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَلمَْ يهَُاجِرُواْ مَا لكَُم مِّن  سَبيِلِ االلهِّ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّ
ينِ فَعَلَيكُْمُ النَّصْرُ إلاَِّ عَلَى قَوْمٍ بيَنْكَُمْ  ءٍ حَتَّى يهَُاجِرُواْ وَإنِِ اسْتنَصَرُوكُمْ فيِ الدِّ ــيْ وَلاَيتَهِمِ مِّن شَ
ــانى كه ايمان آورده و هجرت كرده اند و  يثاَقٌ وَااللهُّ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِيرٌ 72 درصد كس ــم مِّ وَبيَنْهَُ
ــانى كه [مهاجران را] پناه داده اند و يارى  در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده اند و كس
ــانى كه ايمان آورده اند؛ ولى مهاجرت نكرده اند هيچ گونه  كرده اند آنان ياران يكديگرند و كس
خويشاوندى [دينى] با شما ندارند، مگر آنكه [در راه خدا] هجرت كنند و اگر در [كار] دين 
از شما يارى جويند يارى آنان بر شما [واجب] است، مگر بر عليه گروهى باشد كه ميان شما 
ــت (72)» به رغم  ــت و خدا به آنچه انجام مى دهيد بيناس ــده] اس و ميان آنان پيمانى [منعقد ش
تأكيد قرآن بر جهاد و شهادت رعايت پيمان بسته شده حتي با كفار محترم شمرده شده است. 
ــته اند كه با شما جنگ  ــما عهد و ميثاق بس ــت؛ اما «مگر آن كفارى كه با ش جهاد با كفار رواس
ــاير كفار ننمايند» (طيب سيدعبدالحسين، 1378، ج 6: 163).  ــركين و س نكنند و كمك به مش
«پيمان نصرت و يا درخواست كمك مسلمانان غيرمهاجر درباره مهاجرين و انصار نافذ است 
و چنانچه درخواست كمك كنند، بايد با آنها كمك و يارى كرد، جز در موردى كه عليه كفار 
ــتلزم  ــند؛ زيرا در اين صورت كمك با آنها مس قيام كنند كه هم پيمان با مهاجرين و انصار باش
ــت كه به آن گروه كفار داده اند.» (حسينى همدانى سيدمحمدحسين ، 1404ق،  نقض امانى اس
ــرايط جهاد و شهادت نيز  ــه قرآني رعايت معيارهاي اخلاقي را حتي در ش ج 7: 420). انديش

توصيه و الزامي كرده است. 
13ـ 6. پرهيز از درگيري و كشمكش بين خود

ــت: «وَأطَِيعُواْ  ــوره مبارك انفال 8 آيه 46 چنين فرموده اس خداوند متعال در قران كريم س
ابرِِينَ (46) و از خدا  االلهَّ وَرَسُولهَُ وَلاَ تنَاَزَعُواْ فَتفَْشَلُواْ وَتذَْهَبَ ريِحُكُمْ وَاصْبرُِواْ إنَِّ االلهَّ مَعَ الصَّ
ــويد و  ــت و بد دل مى ش و پيامبرش فرمان بريد و با يكديگر نزاع و اختلاف مكنيد، كه سس
ــكيبايى ورزيد، زيرا خدا با شكيبايان است (46)» در  ــوكتتان از ميان مى رود و ش قدرت و ش
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ــمكش ميان خود  ــول، مقام ولايت و پرهيز از درگيري و كش اين آيه اطاعت از خداوند، رس
َ وَ رَسُولهَُ: تشكيل صحنه جنگ به سرپرستى رسول  ــت. «وَ أطَِيعُوا االلهَّ ــده اس و صبر توصيه ش
گرامى است، ناگزير هرگونه دستور جنگى از او صادر شود از ساحت آفريدگار شرف صدور 
ــلمانان در جنگ و فتح و پيروزى بر دشمن بر محور پيروى از  ــتگارى مس يافته، نجات و رس
دستورات پيامبر گرامى (ص) دور ميزند. وَ لا تنَازَعُوا فَتفَْشَلُوا وَ تذَْهَبَ ريِحُكُمْ: بيان قيد سلبى 
و تأكيد درباره وحدت كلمه در سراسر جنگ است كه از هنگام بسيج بسوى جبهه تا پايان آن 
لحظه اى نزاع و اختلاف درباره كوچكترين امرى نبايد رخ دهد و افراد مواسات را به تمام معنا 
ــته باشند؛ زيرا كوچكترين نزاع و اختلاف در سپاه هلاكت حتمى  در همه حالات در نظر داش
ــت كه افراد بايد هرگونه  ــتور كلى در همه لحظات اس ــت. وَ اصْبرُِوا: دس را در بر خواهد داش
پيشامد ناگوارى كه رخ دهد گوارا تلقى كنند و ناديده بگيرند تا بتوانند برابر دشمن پافشارى 
ــانى و فداكارى و از خود گذشتگى  ــاس صحنه جنگ بر جانفش ــتقامت نمايند، زيرا اس و اس
است و مرتبه اى از آن مجروح شدن و از كار بازماندن اعضا و جوارح است بالاخره پيروزى 
ــت و از اطلاق جمله وَ اصْبرُِوا  ــتوار اس در جنگ بر صبر و بردبارى در برابر هرگونه خطر اس
ــود كه از جمله آن صبر در باره مجروح شدن و از كار باز ماندن و كشته شدن  ــتفاده مي ش اس
ابرِِينَ: معيت آفريدگار با موجودات بطور احاطه قيوميه و معيت حقيقى  َ مَعَ الصَّ ــت. إنَِّ االلهَّ اس
ــت و عبارت از رابطه خلقت و آفرينش كه ناگسستنى است و آيه مبنى بر وعده به افرادى  اس
ــول اكرم (ص) شركت كرده،  ــر دين اسلام در جنگ بدر با رس ــت كه در بناگذارى و نش اس
ــتيبانى خاصى مبذول مى فرمايد كه قابل قياس با ساير موجودات  آفريدگار با آنها معيت و پش
نيست. (حسينى همدانى سيدمحمدحسين ، 1404 ق ، ج 7: 356). كشمكش و نزاع و اختلاف 
ــتى و ناتوانى و ضعف در مبارزه است  (بابايى  ــمن نخستين اثرش سس مجاهدان در برابر دش
ــهادت همواره در عين  ــى ، 1382، ج 2: 159). مجاهدان راه خدا و رهروان حقيقي ش احمدعل
ــگاه خدا و رسول و مقام ولايت از  ــليم در پيش ــتن اختلاف هاي عقايد و آرا، با تس امكان داش

هرگونه تضعيف و كشمكش ميان نيروهاي خودي پرهيز دارند.
14ـ 6. رعايت تقوا و عدالت

ــل آن، به رعايت تقواي  ــاي قرآني در عين تأكيد مكرر بر جهاد و فضاي ــر و آموزه ه تفك
الهي و رعايت حدود دين و عدالت در عرصه هاي جهاد نيز پاي فشرده است. قرآن كريم در 
ــت: «وَقَاتلُِواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ الَّذِينَ يقَُاتلُِونكَُمْ وَلاَ  ــوره مبارك بقره 2 آيه 190 چنين فرموده اس س
ــما مى جنگند بجنگيد؛ ولى  ــانى كه با ش تعَْتدَُواْ إنَِّ االلهَّ لاَ يحُِبِّ المُْعْتدَِينَ، و در راه خدا با كس
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ــت نمى دارد» اين حد و اندازه، حد و  ــدازه درنگذريد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوس از ان
ــده  ــت. «و در اينجا دو قيد براى مقاتله ذكر ش ــنجش ديني قرآني اس اندازه عدالت و معيار س
ــد،  ــته الهى تطبيق كرده و در راه او و براى او باش ــت: اول اينكه برنامه اين مقاتله با خواس اس
نه روى تعصب و غضب و خودپرستى و يا به منظور مقاصد دنيوى و منافع مادى و پيشرفت 
ــت از  ــرى. دوم اينكه در مقابل مقاتله آنان صورت بگيرد و مقاتله و محاربه آنها اعم اس ظاه
آنكه به صورت قتل و كشتار باشد، و يا جنگ سردى كه گاهى از جنگ گرم نافذتر و مؤثرتر 
است. پس در عين حالي كه مسلمين مأمور به دفاع از دشمنان محارب هستند، باز دستور دارند 
ــت: لازم است اين  ــد و چون عنوان مقاتله مطرح اس كه دفاع به صورت برنامه الهى و حق باش
موضوع عرفاً صدق كند، تا مقاتله مسلمين هم به عنوان دفاع و مقابله صحيح باشد.»(مصطفوي 
حسن، 1380، ج 3: 4 و 5). ««با آن افرادى قتال كنيد كه با شما قتال مي كنند. تا آن افرادى كه 
ــتثنا شده باشند....منظور از جمله: (وَ لا تعَْتدَُوا) بنابر قول اول  از قتال خوددارى مي كردند مس
ــما مسلمانان در پيكار با كفار سبقت نگيريد و بنابر قول دوم افرادى را كه از  ــت كه ش اين اس
ــت نكشيد...تنها دينى كه عدالت را لازم  ــند و قتال با آنان جايز نيس قبيل: زنان و كودكان باش
ــته و مي گذارد دين مقدس اسلام است....از  ــته و مي داند و آن را در معرض عمل گذاش دانس
ــريفه است و از جمله: (فَإنِْ قاتلَُوكُمْ فَاقْتلُُوهُمْ) كه  جمله: (الَّذِينَ يقُاتلُِونكَُمْ) كه در اين آيه ش
در آيه بعد است معلوم مي شود: اسلام و تابعين واقعى آن در پيكار با دشمنان حتى با مشركين 
ــبقت نگرفته و نخواهند گرفت...از جمله: (وَ لا تعَْتدَُوا) كه در اين آيه و آيات متعدد ديگر  س
ــا عُوقبِتْمُْ بهِِ)1 و مانند: (فَاعْتدَُوا عَلَيهِْ بمِِثلِْ مَا  ــت مثلا از قبيل: (وَ إنِْ عاقَبتْمُْ فَعاقبِوُا بمِِثلِْ م اس
ــلام بخواهد از خود  ــود: هرگاه دين مقدس اس ــدى  عَلَيكُْمْ)2 و كاملاً ثابت و معلوم مي ش اعْتَ
دفاع كند و از دشمن انتقام بگيرد بيشتر از حق و حد خود تلافى نكرده و نخواهد كرد و اين 
خود نيز عين عدالت و دادگسترى است كه براى اسلام منحصر بفرد مي باشد» (نجفى خمينى 

محمدجواد، 1398 قمري، ج 1: 425 و 424).                         
15ـ 6. پرهيز از تجاوز از حدود الهي

در عين جهاد و شهادت رعايت حدود الهي و پرهيز از تجاوز، مورد سفارش جدي قرآن 
ــبيِلِ االلهِّ الَّذِينَ يقَُاتلُِونكَُمْ وَلاَ تعَْتدَُواْ إنَِّ االلهَّ لاَ يحُِبِّ المُْعْتدَِينَ  ــت. «وَقَاتلُِواْ فيِ سَ كريم بوده اس
ــما مى جنگند بجنگيد؛ ولى از اندازه درنگذريد؛ زيرا خداوند  ــانى كه با ش و در راه خدا با كس

1. سوره: نحل، آيه- 127.
2. سوره: بقره، آيه- 194.
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 ِ ــوره مباك بقره 2 آيه 190). «مجاهد فيِ سَبيِلِ االلهَّ ــت نمى دارد»(قرآن كريم س تجاوزكاران را دوس
نبايد از هدف خدايى منحرف شود و خشم و خون و انگيزه هاى نفسانى او را از سبيل االلهَّ بيرون 
ــتند و يا شكست خورده اند، دشمنى و  ــمنند؛ ولى در حال جنگ نيس برد و به مردمى كه جزء دش
ِ با همان دشمنان جنگ افروز نيز نبايد دشمنى و كينه ورزى داشته  تجاوز نمايند. مجاهد فيِ سَبيِلِ االلهَّ
باشد. اگر از آغاز به انگيزه دشمنى يا خودنمايى يا كشورگشايى جنگيد يا سپس تغيير قصد داد، نه 
ِ و نه تقرب به خدا» (طالقانى سيدمحمود، 1362، ج 2: 82). جنگش جهاد است و نه فيِ سَبيِلِ االلهَّ

16ـ 6. هجرت و جهاد در راه خدا
هجرت در فرهنگ اسلامي جايگاه ويژه و خاصي دارد كه مختص صرف جهاد و شهادت 
ــته جمعى و ترك وطن و لغت هجران به معناى  ــت. هجره در لغت به معناى مهاجرت دس نيس
ــاى لغوى هجرت جدايى و  ــياح احمد،1380: 566). با اينكه معن ــت (س جدايى و بريدن اس
ــول اكرم هجرت  ــلامى دوران رس ــه اس ــت ولى در انديش فصل از نظر مكانى و يا معنوى اس
ــت. تاريخ حركت پيامبر به مدينه را از مكه شب پنج  ــلامى بوده اس ــرط ايمان اس به مدينه، ش
شنبه اول ربيع الاول سال چهارده بعثت ثبت كرده اند. در منابع اسلامى از روز پنج شنبه هشت 
ربيع الاول و به قولى دوشنبه دوازده ربيع الاول مصادف با 24 سپتامبر (دوم مهرماه) سال 622 
ميلادى به عنوان روز ورود پيامبر به مدينه ياد شده است(زرگرى نژاد غلامحسين،1378: 371 
ــار، هجرت از بتهاى  ــاكنان مدينه انص ــول،1380: 411). اين هجرت براى س و جعفريان رس
دروغين و عقايد سست آبا و اجدادى و براى مردم مكه مهاجران، هجرت از شهر و زندگى و 
حيات موجود و رهسپار شدن به شهر طيبه و آزمايش فدا كردن جان ها، ثمرات، مال، اموال و 
اولاد1 و... بود. هجرت امرى واجب در زمان رسول خدا بوده است (ابن العربى ابوبكر محمد 
ــا آيه 97 امر به وجوب  ــوره مباركه نس ابن عبداالله،1378 قمرى: 87). خداوند متعال نيز در س
ــرعى هجرت نموده است. إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاهُمُ المَْلآئكَِةُ ظَالمِِي أنَفُْسِهمِْ قَالوُاْ فيِمَ كُنتمُْ قَالوُاْ كُنَّا  ش
ةً فَتهَُاجِرُواْ فيِهَا فَأُوْلئَكَِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  ــعَ ــتضَْعَفيِنَ فيِ الأَرْضِ قَالوَْاْ ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ االلهِّ وَاسِ مُسْ
ــاءتْ مَصِيرًا كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى گيرند  وَسَ
مى گويند در چه [حال] بوديد پاسخ مى دهند ما در زمين از مستضعفان بوديم، مى گويند مگر 
ــان دوزخ است و [دوزخ]  ــيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد، پس آنان جايگاهش زمين خدا وس
ــول اكرم هجرت بوده است... ــت» در هر صورت شرط ايمان در زمان رس ــرانجامى اس بد س

ابرِِينَ و قطعا شما را به چيزى از  رِ الصَّ نَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ نَ الخَْوفْ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِّ 1. سوره مباركه بقره2، آيه 155: وَلنَبَلُْوَنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِّ
[قبيل] ترس و گرسنگى و كاهشى در اموال و جان ها و محصولات مى آزماييم و مژده ده شكيبايان را.



66
6 و 

ه 5
مار

- ش
شم 

ل ش
سا

13
91 

تير
د و 

ردا
خ

35

ــهر مدينه را نداشتند و در صورت خروج از  مهاجران جز با اجازه پيامبر... اجازه خروج از ش
ــدند، اين تعرب به منزله كفر بود (فيرحى داود،1385:  مدينه مصداق التعرب بعد الهجره مى ش
ــدگان در لسان رسول خدا را اعراب مرتدى دانسته است  ــعود از جمله لعنت ش 199). ابن مس
ــوره  ــته اند (جعفريان،1373: 41). خداوند متعال در قرآن كريم س كه تعرب بعد هجرت داش
ِ ثمَُّ قُتلُِوا أوَْ  ــبيِلِ االلهَّ ــت: «وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فيِ سَ مبارك حج22 آيه 58 و 59 چنين فرموده اس
ازقِيِنَ (58) ليَدُْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يرَْضَوْنهَُ وَإنَِّ  ــوَ خَيرُْ الرَّ َ لهَُ ا وَإنَِّ االلهَّ ــنً ُ رزِْقاً حَسَ مَاتوُا ليَرَْزُقَنَّهُمُ االلهَّ
ــده يا مرده اند  ــته ش َ لعََليِمٌ حَليِمٌ (59) و آنان كه در راه خدا مهاجرت كرده اند و آنگاه كش االلهَّ
ــتى اين خداست كه بهترين روزى دهندگان  ــد و راس قطعاً خداوند به آنان رزقى نيكو مى بخش
است (58) آنان را به جايگاهى كه آن را مى پسندند درخواهد آورد و شك نيست كه خداوند 
ِ): عام است شامل جميع كسانى كه  دانايى بردبار است (59)» «(وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فيِ سَبيِلِ االلهَّ
ــاير طرق الهيه كه فرمود: «الطّرق الى االلهَّ  از اوطان خود هجرت مى كنند در راه خدايى... و س
بعدد انفاس الخلائق» تمام را شامل مى شود. (ثمَُّ قُتلُِوا): مثل اصحاب بدر و حنين و اصحاب 
ــول االلهّ، و از علما شيعه و از  ــيارى از ذرارى رس ــهداء و بس اميرالمؤمنين و اصحاب سيدالش
ــدند. (أوَْ ماتوُا): در غربت از دنيا  ــته ش ــت كفار و معاندين و مخالفين كش مؤمنين كه به دس
ُ رزِْقاً حَسَناً): چه در عالم برزخ و چه در قيامت كه اين جمله قريب المفاد  رفتند.  (ليَرَْزُقَنَّهُمُ االلهَّ
ِ أمَْواتاً بلَْ أحَْياءٌ عِندَْ رَبِّهمِْ يرُْزَقُونَ»1  است با آيه شريفه، «وَ لا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ االلهَّ
«(طيب سيد عبدالحسين، 1378، ج 9: 326 و 327). پس صرف هجرت در راه خدا همرديف 
جهاد و شهادت بوده و خداوند اجر جهادگران و هجرت كنندگان در راه خدا را همرديف قرار 
ــهادت بزرگترين هجرت است به سوي خدايي شدن كه خداوند خود  ــت و اصولاً ش داده اس
ــت: « الَّذِينَ آمَنوُاْ  ــوره مبارك توبه 9 آيه هاي 20 و 21 چنين فرموده اس بارها من جمله در س
ــبيِلِ االلهِّ بأَِمْوَالهِمِْ وَأنَفُسِهمِْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِندَ االلهِّ وَأوُْلئَكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ  وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فيِ سَ
ــانى كه ايمان  نهُْ وَرضِْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فيِهَا نعَيِمٌ مُّقيِمٌ (21) كس ــرُهُمْ رَبُّهُم برَِحْمَةٍ مِّ (20) يبُشَِّ
ــان به جهاد پرداخته اند نزد خدا مقامى هر  آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانش
چه والاتر دارند و اينان همان رستگارانند (20) پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت 
و خشنودى و باغ هايى [در بهشت] كه در آنها نعمت هايى پايدار دارند مژده مى دهد (21)». 

17ـ 6. نشاط و اميد به رحمت حق
ــهادت و ايثار هميشه به رحمت حق اميدوارند. قرآن كريم در  ــتين فرهنگ ش پيروان راس

1. آل عمران آيه 162.



فرهنگ شهادت در قران كريم

66
6 و 

ه 5
مار

- ش
شم 

ل ش
سا

13
91 

تير
د و 

ردا
خ

36

ــت: «إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ  ــوره مبارك بقره 2 آيه 218 چنين فرموده اس س
ــانى كه  حِيمٌ، آنان كه ايمان آورده و كس ــبيِلِ االلهِّ أوُْلئَكَِ يرَْجُونَ رَحْمَتَ االلهِّ وَااللهُّ غَفُورٌ رَّ فيِ سَ
هجرت كرده و راه خدا جهاد نموده اند آنان به رحمت خدا اميدوارند خداوند آمرزنده مهربان 
ــرت و جهاد) اگر مرتكب  ــه كار بزرگ (ايمان و هج ــت». «آرى اين گروه در پرتو اين س اس
ــتباهاتى نيز بشوند... ممكن است مشمول عنايات و مغفرت الهى گردند.» (مكارم شيرازي  اش
ــده است:  ــأن نزول وارد ش ــت كه در ش ناصر، 1374، ج 2: 114). اين رحمت تا به آن حد اس
ــى را در ماه رجب به قتل  ــش و يارانش كه عبدااللهَّ خضرم ــه در مورد عبدااللهَّ بن جح ــن آي «اي
ــاندند نازل شده است، گروهى از آنان تصورشان اين بود كه بر فرض مرتكب گناه نشده  رس
ــت [زيرا در ماه حرام بوده است ] از اين رو خداوند اين آيه  ــند، پاداش هم نخواهند داش باش
ــاداش داد.»(جمعي از مترجمان، 1377، ترجمه جوامع الجامع،  ــازل كرد و به آنان وعده پ را ن
ــول و معتقدات  ــتى كه آنان كه ايمان آوردند به خدا و رس ج 1: 279). «إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا: بدرس
ــه ايمانيه، وَ الَّذِينَ هاجَرُوا: و آنانكه هجرت نمودند از اوطان خود براى اعلاى كلمه حق  حق
ِ: آن  ِ: و جهاد كنند در راه خدا، أوُلئكَِ يرَْجُونَ رَحْمَتَ االلهَّ يا حفظ دين، وَ جاهَدُوا فيِ سَبيِلِ االلهَّ
ــند رحمت و بخشايش الهى را كه به مثوبات  ــه گانه اميدوار باش گروه متصفه به اين صفات س
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: و خداى تعالى بسيار بسيار آمرزنده مؤمنان است از آنچه  ابديه نائل شوند. وَ االلهَّ
ــبحانى.» (حسينى  ــان از خطا و كمى احتياط در ملاحظه اوامر و نواهى س ــده از ايش صادر ش
ــاه عبدالعظيمى حسين بن احمد، 1363، ج 1: 389). اميد به رحمت حق در عين داشتن رجا  ش
ــهادت و ايثار در فرهنگ اسلامي است.  ــتين عرصه ش از صفات و ويژگي هاي جهادگران راس
ــباب و علل مادي  اين اميدواري هم اميد معنوي و هم اميد به فتح و پيروزي حتي با قلت اس
... ظاهري است. «...قَالَ الَّذِينَ يظَُنُّونَ أنََّهُم مُّلاَقُو االلهِّ كَم مِّن فئِةٍَ قَليِلَةٍ غَلَبتَْ فئِةًَ كَثيِرَةً بإِذِْنِ االلهِّ

كسانى كه به ديدار خداوند يقين داشتند گفتند: بسا گروهى اندك كه بر گروهى بسيار به اذن 
خدا پيروز شدند...»(سوره مبارك بقره 2 بخشي از آيه 249).
18ـ 6. قطع دنيادوستي و ريا به منزله آفت شهادت طلبي

ــهادت طلبي بوده و سبب عدم  ــتي دنيا و طلب ريا از آفات روحيه جهاد و ش تعلق و دوس
ــاب مي گردد. در تعبير قرآني كساني به افتخار شهادت نائل مي گردند كه  ــهادت حس توفيق ش
از علايق پست دنيوي بريده و به افق هاي برتر حيات و زندگي اصيل پيوسته باشند و سرمايه 
ــاني در حيات دنيوي است را با رضايت حضرت حق  ــرمايه انس جان و عمر كه عزيزترين س
ــتن از  ــتي در اداي وظايف و بازداش معامله نمايند. تأثير دنياطلبي و طلب دنيا و رياكاري سس
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ــهادت است. خداوند متعال در قرآن كريم سوره مباركه توبه 9 آيه 38 چنين مي فرمايد: «ياَ  ش
ــمْ إلِىَ الأَرْضِ أرََضِيتمُ باِلحَْياَةِ  ــبيِلِ االلهِّ اثَّاقَلْتُ ــا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِواْ فيِ سَ أيَُّهَ
ــانى كه ايمان آورده ايد شما  نيْاَ فيِ الآخِرَةِ إلاَِّ قَليِلٌ، اى كس نيْاَ منَِ الآخِرَةِ فَمَا مَتاَعُ الحَْياَةِ الدُّ الدُّ
ــويد، كندى به خرج  ــود در راه خدا بسيج ش ــت كه چون به شما گفته مى ش ــده اس را چه ش
مى دهيد، آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا دل خوش كرده ايد، متاع زندگى دنيا در برابر آخرت 
ــت كه: «پس از فتح مكه و جنگ حنين  ــأن نزول آيه چنين آمده اس ــت». در ش جز اندكى نيس
ــدند و هنگام تابستان بود و رسيدن ميوه و مردم  ــلمانان مأمور به جنگ تبوك ش و طائف، مس
ــتند رنج گرما نبينند و از ميوه هاى خود بهره مند شوند و سفر و جنگ بر آنها دشوار  مى خواس
ــال نهم  ــت كه در س ــدند.» (عاملى ابراهيم ، 1360، ج 4: 400). «نقل اس بود، با اين آيه تنبيه ش
ــد، هوا در غاية حرارت بود اهل مدينه به  ــالت عازم غزوه تبوك ش از هجرت كه حضرت رس
سبب خشكسالى و قحطى و رنجورى بدن پريشان حال بودند چون فرمان رسيد كه اصحاب 
ــته عنان عزيمت بدان صوب معطوف سازند ايشان به سبب بعد  كمر جهاد بر ميان اجتهاد بس
مسافت و كثرت اعدا و قلت زاد و ضعف بدن و گرمى هوا به كراهت طبيعى در رفتن تكاهل 
مي ورزيدند آيه آمد كه يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اى گروه گرويدگان ما لكَُمْ چيست شما را كه براى 
ــبيِلِ  ــما را كه بجد تمام انفْرُِوا بيرون رويد فيِ سَ اعلام كلمه دين إذِا قيِلَ لكَُمُ چون گويند ش
ــويد إلِىَ الأ¯رْضِ بسوى زمين يعنى  ِ در راه خدا اثَّاقَلْتمُْ گران جنبيد و درنگ كنيد و مايل ش االلهَّ
ــيد و يا ميل  از غايت كاهلى در آن زمينى كه مقيميد يك قدم از آن برمداريد و ملازم آن باش
كنيد بمزروعات ارض و ثمار ان جار مجرور متعلقست به اثاقلتم و چون متضمن معنى اخلاد 
ــده است پس بر سبيل تقريع و انكار مي فرمايد كه أَ  ــت از اين جهت معدى بالى ش و ميل اس
نيْا به زندگانى دنيا و غرور آن منَِ الآْخِرَةِ  رَضِيتمُْ آيا راضى شديد و خورسند گشتيد باِلحَْياةِ الدُّ
نيْا پس نيست برخوردارى  از زندگى عقبى يعنى دنيا را بر آخرت برگزيديد فَما مَتاعُ الحَْياةِ الدُّ
ــم آن إلاَِّ قَليِلٌ مگر اندك محقر و  ــراى آخرت و نعي ــا فيِ الآْخِرَةِ در جنب س ــى دني از زندگان
ــت ندهد براى خوردتر چه متاع اين جهان فانى و معيوب است و  هيچ عاقل بزرگتر را از دس
ــدت هر  ــاني ملا فتح االله ، 1336، ج 4: 270). «قرآن با ش نعيم آن جهان باقى و مرغوب »( كاش
ــويق، و گاهى به زبان ملامت  ــر مردم را به جهاد دعوت مى كند، گاهى به زبان تش ــه تمامت چ
ــخن مى گويد و از هر درى براى آماده ساختن  ــرزنش، و گاهى به زبان تهديد، با آنها س و س
آنها وارد مى شود» (مكارم شيرازي ناصر، 1374، ج 7: 415). قرآن كريم در سوه مبارك نسا4 
نيْاَ باِلآخِرَةِ وَمَن يقَُاتلِْ  ــبيِلِ االلهِّ الَّذِينَ يشَْرُونَ الحَْياَةَ الدُّ آيه 74 چنين مي فرمايد: «فَلْيقَُاتلِْ فيِ سَ
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ــوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا، پس بايد كسانى كه زندگى دنيا را به  ــبيِلِ االلهِّ فَيقُْتلَْ أوَ يغَْلبِْ فَسَ فيِ سَ
آخرت سودا مى كنند در راه خدا بجنگند و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود به 
زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد». پيام هاي اين آيه مبارك به اين شرح مي باشد: «هدف 
ِ جهاد،  از جنگ در اسلام، فقط خداست، نه كشورگشايى، نه استثمار و نه انتقام. فيِ سَبيِلِ االلهَّ
نيْا دنياطلبان نه لياقت  توفيقى است كه به همه داده نمى شود. فَلْيقُاتلِْ، الَّذِينَ يشَْرُونَ الحَْياةَ الدُّ
ــتى، مقدمه جهاد اصغر و  ــجاعت آن را. جهاد اكبر و مبارزه با دنياپرس جبهه را دارند و نه ش
ِ الَّذِينَ. مجاهد فى سبيل االلهَّ هرگز مغلوب نيست.  ــمن است.فَلْيقُاتلِْ فيِ سَبيِلِ االلهَّ مبارزه با دش
ــت، يا شهادت يا  ــت مطرح نيس به جاى «يغَْلبِْ» مى فرمايد: فَيقُْتلَْ. در جبهه حق، فرار و شكس
پيروزى. فَيقُْتلَْ أوَْ يغَْلبِْ. منافق، فقط غنائم را فوز عظيم مى داند ولى قرآن، هم براى پيروزى 
ــت. أجَْراً عَظِيماً. وعده أجَْراً عَظِيماً تشويق براى  ــهادت، اجر عظيم قرار داده اس و هم براى ش
ــت و معامله دنيا با آخرت كار  ــت. زندگى آخرت برتر از زندگى دنياس عزيمت به جبهه اس
نيْا باِلآْخِرَةِ، أجَْراً عَظِيماً پاداش شهيد و رزمنده پيروز يكسان  ــرُونَ الحَْياةَ الدُّ ــت. يشَْ بزرگى اس
ــن، 1383، تفسير نور، ج 2: 329). خداوند  ــت. فَيقُْتلَْ أوَْ يغَْلبِْ، أجَْراً عَظِيماً» (قرائتي محس اس
ــوره مبارك توبه 9 آيه 111 چنين فرموده است: «إنَِّ االلهَّ اشْترََى منَِ المُْؤْمنِيِنَ  در قرآن كريم س
ا فيِ  ــونَ وَعْدًا عَلَيهِْ حَقًّ ــبيِلِ االلهِّ فَيقَْتلُُونَ وَيقُْتلَُ ــهُمْ وَأمَْوَالهَُم بأَِنَّ لهَُمُ الجَنَّةَ يقَُاتلُِونَ فيِ سَ أنَفُسَ
التَّوْرَاةِ وَالإنِجِيلِ وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بعَِهْدِهِ منَِ االلهِّ فَاسْتبَشِْرُواْ ببِيَعْكُِمُ الَّذِي باَيعَْتمُ بهِِ وَذَلكَِ هُوَ 
ــت براى آنان  ــان را به [بهاى] اينكه بهش الفَْوْزُ العَْظِيمُ، در حقيقت خدا از مؤمنان جان و مالش
ــد خريده است همان كسانى كه در راه خدا مى جنگند و مى كشند و كشته مى شوند [اين]  باش
ــى از خدا به عهد  ــت و چه كس به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوس
خويش وفادارتر است پس به اين معامله اى كه با او كرده ايد شادمان باشيد و اين همان كاميابى 
ــرف و حب جاه و مال و حب جان از موانع جدي  ــت» تعلق به دنيا و دنياطلبي ص بزرگ اس
ــهادت برشمرده شده است كه در نتيجه محروميت از فوز عظيم و مقام رضايت خداوند را  ش
به دنبال خواهد داشت. خداوند در سوره مباركه انفال8 آيه 47 عوامل ديگري را نيز به عنوان 
ــت: «وَلاَ تكَُونوُاْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ منِ ديِاَرهِِم  ــمرده اس ــهادت و جهاد در راه خدا برش آفات ش
ــانى مباشيد كه  ــبِيلِ االلهِّ وَااللهُّ بمَِا يعَْمَلُونَ مُحِيطٌ، و مانند كس ونَ عَن سَ بطََرًا وَرئِاَء النَّاسِ وَيصَُدُّ
از خانه هايشان با حالت  سرمستى و به صرف نمايش به مردم خارج شدند و [مردم را] از راه 
خدا باز مى داشتند و خدا به آنچه مى كنند احاطه دارد» درك حالات ريا و نمايش دنيوي و در 
ــهادت مطرح شده است. قرآن كريم «مسلمانان را  راه خدا نبودن امور به عنوان آفات جدي ش
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ــر و صداهاى تو خالى و بى معنا  از پيروى كارهاى ابلهانه و اعمال غرورآميز و بى محتوا و س
باز مى دارد» (مكارم شيرازي ناصر، 1374، ج 7: 197).

نتيجه گيري
ــر براي تكامل خود به  ــت كه به تمام آنچه حيات مادي و معنوي بش قرآن كريم كتابي اس
ــت. تحقيق حاضر با بررسي متن قرآن كريم و به مدد تفاسير موجود  آن نياز دارد؛ پاسخگوس
ــيد برمبناي آموزه هاي قراني به تدوين محورهاي فرهنگ آموزه هاي شهادت دست يابد.  كوش
ــي هيجده محور از آموزه هاي قرآني فرهنگ شهادت و ايثار با عناوين:  تحقيق حاضر با بررس
ــهيد، سفارش ويژه خداوند به جهاد و شهادت، ارزش گذاري ويژه خداوند  زنده بودن ويژه ش
به شهادت و جهاد، مفاهيم قرين شهادت در قرآن كريم، خدامحوري و توجه ويژه به خداوند 
ــترش تفكر توحيدي،  ــبيل االله بودن و اخلاص نيت، گس ــير توحيدي، في س و جهت دهي مس
ــدايد و صبر، استقامت، پايداري و حق مداري فى سبيل االله، رفع فتنه و شر،  تحمل رنج ها و ش
ــول و مقام ولايت، رعايت عهد و پيمان  ــتضعفان موحد، اطاعت از خدا و رس ــازى مس رهاس
حتي با كافران، پرهيز از درگيري و كشمكش بين خود، رعايت تقوا و عدالت، پرهيز از تجاوز 
ــتي و  ــاط و اميد به رحمت حق، قطع دنيادوس از حدود الهي، هجرت و جهاد در راه خدا، نش
ــيد به تدوين مدلي براي سنجش آموزه هاي ديني قرآني  ــهادت طلبي كوش ريا به منزله آفت ش
شهادت و ايثار دست يابد. نتايج بررسي ضمن اينكه بيانگر امكان رسيدن به مدلي جامع براي 
آموزه هاي فرهنگ شهادت از منظر قرآني است؛ نشانگر ارائه سازوكارهاي اخروي و دنيوي با 
هم و در كنار هم براي براي اين آموزه هاست. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در مواردي 
ــاني ماهيتي ـ كاربردي بنيادي داشته اند و نيز آنچه كه بيان شد  اين معيارها با همديگر همپوش
قطره اي از درياي بي انتهاي فضايل و آموزه هاي شهادت و شهيد در فرهنگ قرآني است كه به 

تعبير مولانا آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد. 
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